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 هفت طبقه جهنم:
 

 
 

 (103، ص: 2 )الخصال / ترجمه جعفرى، جهاى هفتگانه در آتشند.  صندوق

 

كند كه در یك حدیث طولانى فرمود: اى  اسحاق بن عمار از امام كاظم )ع( نقل مى

شوند و از وقتى كه آفریده شده  گفته مى« سقر»اسحاق در جهنم یك وادى است كه به آن 

نفس نكشیده است، اگر خداوند به او اجازه نفس كشیدن به اندازه یك نخ بدهد، آنچه روى 

ن وادى و آنچه سوزند و اهل جهنم از حرارت و بوى گند و پلیدى ای زمین است، همه مى

شوند، و در آن وادى كوهى  خداوند در آنجا براى اهلش آماده كرده، )به خدا( پناهنده مى

است كه تمام اهل این وادى از حرارت و بوى گند و پلیدى آن و آنچه خداوند در آنجا 

اى است كه همه اهل  شوند، و در آن كوه درّه براى اهلش آماده كرده )به خدا( پناهنده مى

كوه از حرارت و بوى گند و پلیدى آن و آنچه خداوند براى اهل آنجا آماده كرده )به  آن

شوند، و در آن دره چاهى است كه اهل این درّه از حرارت و بوى گند و  خدا( پناهنده مى

شوند، و در  پلیدى آن و آنچه خداوند در آنجا براى اهلش آماده كرده )به خدا( پناهنده مى

كه تمام اهل چاه از خباثت و بوى گند و پلیدى آن مار و سمّى كه  آن چاه مارى است

شوند، در شكم این مار  خداوند در نیش آن براى اهلش آماده كرده )به خدا( پناهنده مى

 هاى پیشین و دو صندوق از این امّت است. هفت صندوق است كه پنج صندوق از امّت
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است كه هابیل را   ؟ فرمود: آن پنج نفر قابیلگفتم: فدایت شوم آن پنج تا و آن دو تا كدامند

كشت و نمرود است كه با ابراهیم در باره پروردگارش مناظره كرد و گفت: من هم زنده 

میرانم، و فرعون است كه گفت: من پروردگار بزرگ شما هستم و یهود  كنم و مى مى

)پولس( كرد و ها را نصرانى  ها را یهودى كرد و یونس است كه نصرانى است كه یهودى

 از این امت دو نفر اعرابى هستند. )دو نفر اعرابی که یکی معاویه بوده(

 

 
 

بدی جهنم این است که نتنها در با بدترین چیزها مانند گرما و آتش عذاب می شوی بلکه 

بسوزد میدود و یا دست خود را حرکت تحت فشار شدید نیز هستی ، در دنیا کسی دستش 

 میدهد که انرژی بابت اون درد تا حدودی تخلیه شود اما در جهنم اینطور نیست!!!
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 چرا تکبر در انسان وجود دارد یا ریشه دارد؟
سانی قدمی ریشه تکبر اعتماد به نفس و عزت نفس است اگر اعتماد به نفس نبود هیچ ان

برای رشد و پیشرفت و یا اختراع و ابتکار بر نمی داشت همه دستاوردهای بشر در 

 حوزه مادی و معنوی از اعتماد به نفس نشات می گیرد.

 

    
 

را خود تامین کند و دست جلوی  عزت نفس باعث می شود انسان سعی کند نیازهای خود

کسی دراز نکند و یا برای تامین نیازهایش دست به اعمال زشت نزند اگر عزت نفس 

نبود خیلی ها نیازمند و گدا بودند و خیلی ها هم برای تامین نیازهایشان دست به دروغ 

 گویی چاپلوسی خود فروشی و.. میزدند.
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 نبود و یا کمبود عزت نفس:
در صورت ضعف این قوه در انسان، او ذلت پذیر شده و برای رسیدن به خواسته ها و 

 نیازهایش ذلت پذیر می شود.
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 اگر این قوه ها مهار نشود تبدیل به چه می شود؟
م مهار ازدیاد اعتماد به نفس و عزت نفس تبدیل به به رگه های غرور در در صورت عد

قلب انسان شده و اگر مهار نشود غرور شخصیت انسان را گرفته و تبدیل به تکبر می 

 شود.

 
) اسم ( فریفتگی  - 3) مصدر ( بخود بالیدن مغرور بودن  - 2) مصدر ( فریفتن فریب دادن -1غرور

ار خیال باطل پند - 5تکبر نخوت  - 4  
 

 تکبر از ریشه کبر می آید به معنی خود بزرگ بینی
 

       
 

 خطبه قاصعه نهج البلاغه تکبر عامل بدبختی قابیل!
تر از گوهر خود شمرد، و  به خدا سوگند، او بر اصل شما فخر كرد، و گوهرتان را پست

با پیادگانش راهتان را مسدود بر تبارتان حمله آورد و سوارانش را بر سر شما تازاند و 

برد ، و به حیله و دسیسه  كند و انگشتانتان را مى گرداند چنانكه از هر جا شكارتان مى

توانید )آنها را( دفع نموده از  توانید )از ایشان( سرباز زنید، و به تصمیم و اراده نمى نمى

تنگ و عرصه مرگ و خود دور نمائید، در حالیكه شما در انبوه ذلتّ و خوارى و دائره 

 جولانگاه بلاء و سختى )دنیا گرفتار( هستید.

 

هاى جاهلیّت را  پس آتش عصبیّت را كه در دلهاتان نهفته است خاموش سازید و كینه

براندازید كه این غرور در مسلمان از آفتهاى شیطان است و نازیدنهاى او و افسون 

ش نهید، و گردنفرازى را به زیر دمیدنهاى او. تاج افتخار فروتنى را بر سرهاى خوی

تكبّر را از گردنهاتان فرود آرید، و افتادگى را همچون  -رشته -پاهاى خود بیفكنید، و

مرزى میان خود و دشمن بشمارید: شیطان و سپاهیان او، كه او را در هر ملتّى سپاهیان 

 است و یاران و پیادگان و سواران.
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د آدم علیه السّلام( بر فرزند مادرش )هابیل( نباشید و مانند متكبّر گردن كش )قابیل فرزن

)تعبیر از هابیل به فرزند مادر قابیل با اینكه هر دو از یك پدر و یك مادر بودند براى 

آنست كه مهربانى دو برادر از یك مادر بیشتر است از مهربانى دو برادر كه از دو مادر 

 باشند(

در او فزونى قرار داده باشد جز آنكه كبر و  كه بر او تكبّر نمود بدون اینكه خداوند

بزرگى ناشى از رشك باو روى آورد، و از آتش خشم در دل او تعصّب افروخته شد، و 

شیطان باد كبر و سر بلندى در بینى او دمید، چنان خود خواهى و گردنكشى كه خداوند 

رستاخیز همراه او پس از كبر و سربلندى او را پشیمانى داد و گناه كشندگان را تا روز 

 گردانید.

 

 فرماید:  مى 32و  31چنانكه در قرآن كریم سوره مائده آیه های 

  َادِمِین    فَأصَْبَحَ مِنَ النَّ

هُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بغَِیْرِ نَفْسٍ أوَْ فَسادٍ فيِ الْْرَْضِ فَكَأنََّما قَتَ   مِنْ أجَْلِ ذلكَِ كَتَبْنا عَلى اسَ بَنيِ إسِْرائیِلَ أنََّ لَ النَّ

 جَمِیعاً 

چون قابیل هابیل را كشت از جمله پشیمانان گردید، از اینرو به بنى اسرائیل دستور دادیم 

كه هر كه بكشد كسى را بى آنكه او دیگرى را كشته یا فسادى در زمین كرده باشد كه 

 موجب كشته شدن گردد، پس چنان است كه همه مردم را كشته باشد.

 
212رجمه شهیدى، متن، ص: نهج البلاغة / ت  
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